
 

 

 

 

 

 

 

 مروری بر گذشته

ند های آن ماناست. حتّی موضوع شاخه توان گفت موضوع فلسفه، هستیمی

 فلسفة هنر و ...معرفت شناسی، فلسفة تاریخ، 

، هستی شناخت است، موضوع فلسفة تاریخ در واقع موضوع معرفت شناسی

 هستی تاریخ و موضوع فلسفة هنر، هستی هنر.

از رابطة  بخش اوّل کتاب

هستی و چیستی، جهان 

مخلوقات(، مفاهیم ممکنات)

امکان و ضرورت و امتناع، 

علّت و معلول)رابطة علّیّت در 

 کند.جهان( بحث می



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۲   درس

  :هایی در مورد کیهان و جهانها و پرسشسؤال

زمینه را ر موجود دهای شاس یا فیزیک اخترشناس بنشینیم یا فیلماگر پای صحبت یک ستاره
 .زده خواهیم شدببینیم، در برابر عظمت کیهان و آسمان بالای سرمان شگفت

های و سؤال هاهنوز پرسشهای زیادی کرده، ولی با وجود این که علم بشر تا امروز پیشرفت
 مطرح بوده، باپرجاست:ها فلسفی بسیاری که از گذشته

 آیا جهان أغازی مانند  ی)نامحدود(؟جهان از لحاظ زمانی متناهی)محدود( است یا نامتناه
 مهبانگ)بیگ بنگ( دارد؟

 م هو غیرجمسانی های غیرمادّی است است هستی و مادّه آیا هستی منحصر به طبیعت
 ؟وجود دارند

 ... و 

 های سه گانهنسبت

دنبال  داناندر این بحث منطق«. نسبت قضایا»در منطق بحثی در مورد قضایا مطرح است به نام 
ای ، به عبارت دیگر محمول با موضوع چه رابطهمحمول با موضوع چه نسبتی دارداین هستند که 

ه نآیا نسبت دادن محمول به موضوع ضروری است یا محال است و یا نه ضروری و  دارد. یعنی
 ست؟محال ا

 مثلاً:

چهار( ضروری است و و رابطة محمول)زوج( با موضوع)، نسبت «چهار زوج است»در قضیّة 
  گویند.به این نوع نسبت و رابطه، وجوبی میتوان زوج را به چهار نسبت نداد. نمی

تواند فرد نسبت دادن فرد به هشت محال است و هشت نمی، «عدد هشت فرد است»در قضیّة 
 گویند. وع نسبت و رابطه، امتناحی میبه این نباشد. 

رمز قتواند قرمز باشد یا نباشد، بنا بر این، باید گفت خودکار می« ر قرمز استخودکا»در قضیّة 
 گویند.بودن خود نه ضروری است نه محال و ممتنع. به این نوع نسبت و رابطه، امکانی می

 رابطة موضوع و محمول است.امتناع، مربوط به قضیّه و امکان، وجوب و  توجّه:

 

کنیم به این که هستی و چیستی در بیرون از ذهن ما و در عالم در گام سوم توجّه می گام سوم:

وم بیند. مفهواقعیّت یکی هستند. یعنی در واقع یک چیز است که ذهن ما آن را از دو جنبه می
کار و ... هم به جنبة دیگر هستی به یک جنبة آن اشاره دارد و مفاهیمی مانند سیب، سنگ، خود

آن. بنا بر این، در واقع دو چیز نداریم و واقعیّت یکی است و از دو چیز و دوجزء تشکیل نشده 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در راهایی و فیلمها توانند کلیپدانش آموزان عزیز می

 مورد کیهان از اینترنت پیدا کنند و ببینند.

  :یک بحث فلسفی

برای یک بحث فلسفی. بحث فلسفی در اینجا این  ای است، مقدّمه«نسبت قضایا»قیِ بحث منط
است که اگر وجود را به عنوان محمول به موضوعی نسبت دهیم، این نسبت چگونه خواهد بود: 

 وجوبی؟ امتناعی یا امکانی؟

 ، مانند خدا.گویندمی واجب الوجوداگر وجودِ موضوعی ضروری و واجب باشد، به آن موضوع، 

گویند، مانند دایرة می ممتنع الوجوداگر وجودِ موضوعی محال و ممتنع باشد، به آن موضوع، 
 وجودِ دایرة مربّع محال است. مربّع.

 ممکن الوجوداگر وجودِ موضوعی نه ضروری و واجب باشد و نه محال و ممتنع، به آن موضوع، 
باشد،  تواند نباشد. اگر علّتشباشد و میتواند ای است که میممکن الوجود ذاتاً به گونهگویند. می

اگر شرایط وجودِ ممکن الوجود فراهم  موجود خواهد بود و اگر علّتش نباشد، موجود نخواهد بود.
 شود و هیچ مانعی برای وجود نداشته باشد، موجود خواهد است.

 توجّه!

لوجود بالذّات و هر موجودی، واجب است الوجود است، ولی واجب الوجود دو گونه است: واجب ا
خدا، واجب الوجود بالذّات است ولی موجودات دیگر)ممکنات(، واجب الوجود واجب الوجود بالغیر. 

هاست نه از خودشان، ولی واجب الوجود واجب الوجود بودن غیرخدا، از طرف علّت آنبالغیر هستند. 
 بودن خدا از خودش است.

تواند فرد به هشت محال است و هشت نمی، نسبت دادن فرد «عدد هشت فرد است»در قضیّة 
 گویند. باشد. به این نوع نسبت و رابطه، امتناحی می

تواند قرمز باشد یا نباشد، بنا بر این، قرمز باید گفت خودکار می« خودکار قرمز است»در قضیّة 
 گویند.بودن خود نه ضروری است نه محال و ممتنع. به این نوع نسبت و رابطه، امکانی می

 امکان، وجوب و امتناع، مربوط به قضیّه و رابطة موضوع و محمول است. توجّه:

 

 


